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According to Lakoff and Johnson, the personification of an object or an abstract concept is 

the most basic type of ontological metaphor, enabling audiences to gain clearer 

understanding of inanimate entities and abstract ideas. Mystic poets have employed 

personification to help readers grasp and evaluate abstract notions such as the nafs 

ammārah bi’l-sūʾ (the soul that incites to evil). This study examines the personification of 

this type of soul in Hadiqat al-Haqiqah and Masnavi-ye Maʿnavi, based on Lakoff and 

Johnson’s framework using library research. The findings show that personification of the 

nafs ammārah bi’l-sūʾ in the selected works occurs across four domains: ethical-behavioral 

traits, historical-mythical figures, physical characteristics, and social status and relations. 

Sanāʾī primarily attributes negative moral and behavioral qualities of human beings to the 

nafs ammārah bi’l-sūʾ, depicting it as a sinister, slanderous, diseased, irreligious, mean, and 

contemptible human-like figure, against which the reader’s proper response is awareness 

and severance of ties. In Masnavi, most instances of personification likewise appear in the 

domain of negative moral-behavioral traits. From the perspective of physical features and 

gender, Rūmī emphasizes ugliness, defectiveness, illness, and a feminized portrayal of this 

soul. Unlike Sanāʾī, Rūmī pays little attention to the social roles attributed to the nafs 

ammārah bi’l-sūʾ, but he presents an even more repulsive and detested image of this type 

of soul through references to negative historical and mythical character. 
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معنوی از طریق استعارۀ الحقیقه و مثنویمعنابخشی به نفس امارۀ بالسوء در حدیقه

 انگاریانسان

 

 *جعبده وند یظاهر میابراه، بجهانگیر صفری، الفسوسن موسایی

 
 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. ،یعرفان اتیادب شگرای ،یفارس اتیزبان و ادب، گروه یدکتر یدانشجو الف

susan.mosaie@stu.sku.ac.ir 
 j@sku.ac.ir-Safari. رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یعرفان اتیادب شیگرا ،یفارس اتیزبان و ادباستاد، گروه  ب
 zaheri@sku.ac.ir . رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یعرفان اتیادب شیگرا ،یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار،  ج

 چکیده  واژگان کلیدی
 مفهومی، استعاره

 و جانسون، لیکاف 

 الحقیقه،حدیقه

 مثنوی، 

 انگاری،انسان

 نفس امارۀ بالسوء.

های اسووتعارهترین نوع از شوویء یا یک مفهوم انتعاعی، بدیهیانگاری یک دیدگاه لیکاف و جانسووون، انسووان از

شیای بیهستی ست که به وسیلة آن، مخاطب به شناخت درستی از ا جان و مفاهیم انتعاعی دست شناختی ا

یابد. شووواعران عارف نیع برای کبک به شوووناخت مخاطبان و تحت ترایر ارار دادن ارزیابی آنان از مفاهیم می

این پژوهش نیع بررسووی  هدف در اند.بهره برده انگاریای مانند نفس امارۀ بالسوووء، از اسووتعارۀ انسووانانتعاعی

معنوی، بر مبنای دیدگاه لیکاف و جانسووون و با رو   الحقیقه و مثنویحدیقه انگاری این نوع نفس درانسووان

انگاری نفس امارۀ بالسوء، در چهارحوزۀ دهد در آاار مورد بررسی، انساناسنادی است. نتایج پژوهش نشان می

های جسووبانی و منتووب و رواب  اسوواطیری، ویژگی –های تاریخیرفتاری، شووختوویت –های اخلاایویژگی

شتر ویژگی سنایی بی ست.  شده ا سان -های اخلاایاجتباعی انجام  سوء  رفتاری منفی ان را به نفس امارۀ بال

سانی شوم، سخن ه دین، پست و حقیر به تتویر کشیدچین، بیبار، بینسبت داده و این نوع نفس، در االب ان

ستعارۀ شده که کنش مخاطب در برابر آن، آگاه شتر ا ست. در مثنوی نیع حجم بی سازی و اطع ارتباط  با آن ا

های جسبانی ویژگی رفتاری منفی است. از منظر -های اخلاایانگاری نفس امارۀ بالسوء در حوزۀ ویژگیانسان

این گونة نفس بوده اسوووت. مولانا برخلاف  انگاریو جنس نیع ترکید مولانا بر زشوووتی، عیبناکی، بیباری و زن

شختیت شان و از منظر  تب و رواب  اجتباعی کبترین توجه را ن ساطیری  –های تاریخیسنایی، به بعد من ا

 تر و منفورتری از این گونة نفس را به مخاطبان ارائه داده است.منفی نیع نسبت به سنایی، چهرۀ منفی
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 إعطاء معنى النفس الأمارة بالسوء في "حديقة الحقيقة" و"المتنوى المعاني" من خلال استعارة التجسيم 
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 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 الاستعارۀ المفهومیة،

 لیکاف و جانسون،

 الحدیقة الحقیقیة،

 المثنوی،

 ،استعارۀ التجسیم

 .النفس الأمارۀ بالسوء

من خلالها و  ینواع اسوووووتعاراج الوجودمجردِ ه  أبسووووو  أو مفهوم نسوووووءة شووووو   أنسوووووون او من وجهة نظر لیكاف و ج
 ن منالشوووووعرا  الصووووووفیو اذ تفمجرد کذلک اسوووووالمفاهیم یة و للأشووووویا    اح صووووو ی م فهلق  أن يصووووو  إل  تالم عطیتسوووووي

و  «لءفس الأمار  بالسوووو »المجرد مث  لمفاهیم لتهم او التأث   لى تقییم م لى فه لقینتالم لمسوووا    لإنسوووءیةالاسوووتعار  ا
اسوا  مءهج  لى بءاَ  في"ح يقة احقیقة و المثءوي المعءوي"  «لءفس الأمار  بالسوو ا»سوی  تج من هذه ال راسوة ف اله

  رفي الأ« لءفس الأمار  بالسووووووووووو ا»سووووووووووی  تج ال  أن تشوووووووووو  نتا ج الب   .لیكاف و جانسووووووووووون و بالطريقة الو  قیة
 الخصايص الجس يهالاساط ية، -الشخصیاج التاريخیة السلوكیة،و لاخلاقیةا فاج: الصفي اربعة مجالاج تمق  الم روسة

السلوكیة السلبیة للانسان الى الءفس  -فاج الاخلاقیةالص السءا ي اكثر نسبق   .علاقاج الاجتما یةالمءصب و ال و
التي فع ) م (  دنیئ و حق ، ،لا ديء مريض  نممّام، ،شوووووووورير انسوووووووواي هییةهذه الءفس،في  صووووووووورالأمار  بالسووووووووو  و 

ء رج ت لأمار  بالسوووو لءفس اا»سوووی  اسوووتعاراج تج ظمعم في المثءوي ايضوووا .الجمهور امامها هي التو یة و قطع الاتصوووا 
اك  مولانا  لى القب  و ق  ية و الجءس ف الجسوو فاجالصوو یةحأما من نا .هسوولبیال السوولوكیةو لاخلاقیةا فاجالصوو تحت

علاقاج الاجتما یة و ءصووب و المولانا خلافا للسووءا ي،اق  اهتماما لم .العیب و المرض و نسوووية هذه الءوع من الءفس
ذه لهج ا قار سووولبیة و حاکثر سووواط ية السووولبیة ايضوووا مقارنة، بالسوووءا ي، ق م صوووور  الا-من جهة الشوووخصووویاج التاريخیة

 .الءفس
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 مقدمه-1

شرح »تعئینی، کارکردهای دیگری مانند ترین انواع صورخیال است که علاوه بر نقش های سنتی، استعاره از برجستهدر کتاب 

( داشته است. در 30-29: 1390)فتوحی،« و توضیح معنا، تقویت بیان معنا، ترکید بر معنا، مبالغه در معنا و گستر  معنا

های خاص آنان دهی به نگر  مخاطب و برانگیختن کنشهای جدید نیع چون نظریة لیکاف و جانسون، استعاره در شکلنظریه

مهبی دارد. از نظر لیکاف و جانسون، استعارۀ مفهومی، روشی است که سبب درک عینی و ساختبندتر مفاهیم انتعاعی و نقش 

-استعاره» و« های جهتبنداستعاره»، «های ساختاریاستعاره»( و در بردارندۀ سه نوع 283: 1383شود )لیکاف،بدون ساختار می

ها، یک مفهوم انتعاعی، یک شیء، هستند که از طریق آن هاییشناختی نیع استعارههای هستیاست. استعاره« شناختیهای هستی

(. این 8: 1391؛ افراشی،30-29: 1394شود )لیکاف و جانسون،سازی میای شختیماده، ظرف و یک شخص، به شکل ویژه

که از دیدگاه لیکاف و جانسون، انگاری )تشخیص( است شناختی خود نیع شامل سه نوعِ ظرف، مادی و انساناستعارۀ هستی

شناختی است. در این نوع، یک شیء فیعیکی یا یک مفهوم انتعاعی، انسان های هستیترین استعارهاز بدیهی انگاری،اِنسان استعارۀ

است تا از های انسان انگاری، حوزۀ اصلی مبدأ، مفاهیم انتعاعی و حوزۀ مقتد، ویژگیشود. در استعارۀ انسانو شخص اِنگاشته می

یابد که های انسانی، مخاطب دراین طریق، مخاطب به شناخت مفاهیم انتعاعی دست پیدا کند و از طریق نسبت دادن این ویژگی

تر از آن، چه کنشی را در برابر این مفاهیم انتعاعی برگعیند)هبان: نگر  دربارۀ این مفاهیم انتعاعی به چه صورتی خواهد بود و مهم

ها را بسنجیم، جنبة خاصی کنیم، آنها اشارهدهد به آنه شبار آوردن مفاهیم انتعاعی، در درجة اول به ما اجازه میانسان ب(. 29

های انگاری پدیدهاهبیت شخص های خود را دربارۀ این مفاهیم انتعاعی مشخص کنیم.از این مفاهیم را تعیین و چگونگی عبلکرد

های غیرانسانی را در چهارچوب های مربوط به پدیدهها، گسترۀ وسیعی از تجربهر اساس آنتوان بغیرانسانی، در این است که می

ها اتخاذ کرد؛ به عبارتی، این استعاره نه تنها های انسانی درک و رو  مناسبی را در برخورد با آنو فعالیت هاها، مشختهانگیعه

کند، بلکه های طبیعت و اشیای فیعیکی برجسته میمفاهیم انتعاعی و جلوه های غیرانسانی یانوع نگاه نویسندۀ اار را دربارۀ پدیده

دهد و سبب برانگیختن و های غیرانسانی تحت ترایر ارار میبه صورت غیرمستقیم عبلکرد مخاطب را نیع در مورد این پدیده

 شوند. های اِنتعاعی میبرگعیدن عبلکردهای مختلف از جانب آنان دربارۀ پدیده

الحقیقه و مثنوی معنوی، برای ملبوس جلوه دادن و معنابخشی به بسیاری از مفاهیم انتعاعی ای چون حدیقهر آاار عرفانید    

کند. ای که به طبیعت میل دارد و به لذات حسی امر میانگاری استفاده شده است؛ نفس امارهچون نفس امارۀ بالسوء، از انسان

کشاند و مایل به شر و اخلاق ذمیبه است. در ارآن نفس امارۀ بالسوء، چنین توصیف شده این نفس، الب را به جهات پست می

افضل الجهاد من جاهد نفسه التی بین »اند: پیامبر اکرم نیع دربارۀ آن فرموده  (.53یوسف: ) «إِنََّ النََّفسَْ لرََمََّارَۀٌ بِالس َّوءِ»است: 

ق:  1396عاملی،  )حر« کند؛ نفسی که بین دو پهلوی اوستود مبارزه میجنبیه: برترین جهاد، جهاد کسی است که با نفس خ

نبایی های عرفانی نیع ریاضت دادن و مبارزه با این دشبن درونی، بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا اگر اسباب ادرت(. در اندیشه518

در طلب مال، جاه، ریاست و سروری است  آید و بیشترین وسوسة آن مخدوع،برایش مهیا شود، به دعوی خدایی کردن بیرون می

(. شیوۀ برخورد با نفس امارۀ بالسوء در عرفان، از چنان 165-164م:  1964پیل، تا مگر سر به فرعونی برآورد و یاغی شود )ژنده

هدات و ها و کبال هبه مجااهبیتی برخورداراست که هجویری موافقت با آن را هلاک بنده و مخالفت با آن را سر هبة عبادت

الحقیقه، تتویری منفی از نفس امارۀ بالسوء ارائه داده و از این حدیقه نیع در (. سنایی245: 1371داند )هجویری، سبب نجات می

طریق، مخاطب خود را به ترک نسبی تبایلات نفسانی واداشته است. در مثنوی نیع از میان انواع مختلف نفس، بیشترین اشاره به 

عنی نفس اَمارۀ بالسوء شده و مولانا آن را سرچشبة هبة گناهان و دشبنی بعرگ به مخاطب معرفی کرده مفهوم منفی نفس؛ ی

 (.1376:610است )هبایی،
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اند تا از این طریق، بر شناخت مخاطب های مختلفی از نفس امارۀ بالسوء در شعر خود ارائه دادهپردازیسنایی و مولانا، چهره 

انگاری بوده های مهم آنان در این زمینه، انساندهی کنند. ازجبله صناعتگذارند و کنش آنان را جهتاز این دشبن درونی ترایر ب

های مختلف پردازی آن، با استفاده از ویژگیاست. دروااع این دو شاعر با چهرۀ انسانی بخشیدن به نفس امارۀ بالسوء و شختیت

انگاری این نوع نفس، بررسی انسان اند. هدف در این پژوهش نیعاطب بودههای خاصی در مخانسانی، به دنبال ایجاد نگر  و کنش

های انسانی دیدگاه لیکاف و جانسون است تا نشان داده شود، سنایی و مولانا از کدام ویژگی بر اساس الحقیقه و مثنویحدیقه در

؟ و به دنبال ایجاد چه نگر ، ای از آن ارائه دادهچهرهاند؟ از این طریق، چه انگاری نفس اَمارۀ بالسوء استفاده کردهبرای انسان

رو  اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده شده ها، از دادن به این پرسشبرای پاسخ اند؟احساس و کنشی در مخاطب بوده

رداری، سپس بر اساس مبنای بانگاری، فیشهای انسانمعنوی، استعارهالحقیقه و مثنویکه پس از بررسی حدیقهاست؛ بدین گونه

 اند.بندی و سپس توصیف، تحلیل و بررسی شدههای کلی و جعیی دستهنظری پژوهش و اهداف، مطالب به دست آمده، در مقوله

 پیشینة پژوهش-1-2

پژوهش انگاری، معنوی از طریق استعارۀ انسانالحقیقه و مثنویتاکنون دربارۀ معنابخشی به نفس امارۀ بالسوء در حدیقه

صفدری زهره که اند؛ چنانمستقلی انجام نشده است. تنها در دو پژوهش، موضوع نفس را بر اساس استعارۀ مفهومی بررسی کرده

وار بررسی کرده و در نهایت، صورت فهرست، انواع استعارۀ مفهومی را به«استعارۀ مفهومی نفس در مثنوی»( در مقالة 1398)

باشد. تفاوت این پژوهش با پژوهش می« نفس به مثابه انسان است»نگاشت برای نفس، استعارۀ  معتقد است پربسامدترین حوزۀ

هاست؛ انگاری نفس اماره، بخش کوچکی از مقاله و تنها در االب اشاره به نبونهپیشرو، در این است که در پژوهش صفدری، انسان

الحقیقه و مثنوی پرداخته و نیع فس امارۀ بالسوء در دو اار حدیقهانگاری نصورت مفتل به موضوع انساناما در پژوهش پیشرو، به

پر فضول، بررسی و تحلیل  آه ز نفس»( نیع در مقالة 1397پور و هبتی )برکنش و نگر  مخاطب نیع ترکید شده است. ولی

در آاار منظوم مولانا بندی تتاویر و نبادهای مختلف نفس به استخراج و طبقه« تتاویر هنری نفس در آاار منظوم مولوی

دادن نفس اماره از نباد و تشخیص  دهد مولانا برای شناساندن و محسوس جلوهاند که نتایج  پژوهش آنان نشان میپرداخته

انگاری که لیکاف استفاده کرده است. نکتة مهم اینکه تشخیص در این پژوهش از منظر سنتی بررسی شده است نه استعارۀ انسان

معنوی بر اساس الحقیقه و مثنویاند. گفتنی است مفاهیم انتعاعی دیگری چون مرگ و دنیا در حدیقهح کردهو جانسون مطر

الحقیقه انگاری مرگ در حدیقهمقایسة انسان»( در مقالة 1403اند؛ برای مثال موسایی و هبکاران)انگاری بررسی شدهاستعارۀ انسان

کننده اند مرگ در اندیشة سنایی، انسانی یاریگر و تنبیه، به این نتیجه رسیده«جانسونمعنوی بر اساس دیدگاه لیکاف و و مثنوی

بررسی استعارۀ دنیا به مثابة »ب( در مقالة 1403کننده و عادل است. هبچنین این نویسندگان )و در نظر مولانا، انسانی اصلاح

تر از دنیا نسبت به مولانا ارائه داده و  دنیا در تتویری زنانه اند که سناییبر این نظر بوده« الحقیقه و مثنویانسان در حدیقه

 های اخلاای و اجتباعی منفی.الحقیقه، برخلاف مثنوی، بیشتر انسانی است با ویژگیحدیقه

 بحث و بررسی-2

 های جسمانی اساس ویژگی امارۀ بالسوء بر انگاری نفسانسان -2-1

ای بیبار از این دهندۀ این است که سنایی چهرههای جسبانی، نشانبر اساس ویژگیانگاری نفس امارۀ بالسوء بررسی انسان

الحقیقه دارد؛ اما مولانا آن را بیشتر نوع نفس ارایه داده است. این امر دلالت بر ظاهر ضعیف و بدون کشش نفس اماره در حدیقه

رساند. در این بعد، مبنای یبناک که به انسان آسیب میرو و عبه صورت زن به تتویر کشیده است؛ مادری نامهربان یا زنی زشت

های جسبانی ناخوشایندِ نفس، چون زشتی، های جسبانی و حوزۀ خانواده است. با برجسته کردن ویژگیساختن استعاره لذت

 شده است. ر دادهبیباری، عیبناکی و نیع جنس زن و نقش مادر نامهربان، ارزیابی مخاطب از نفس اَمارۀ بالسوء تحت ترایر ارا
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 اند:های زیر، سنایی و مولانا، صفت بیبار را به نفس، نسبت دادهدر نبونه

 

 

 

 

 

 نگر  در حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی، برجسته ، این«نفس امارۀ بالسوء، به مثالة انسان بیبار»انگاری انسان طریق از

برد؛ نبی سر به خوبی وضعیت در کند ومی درک را درد انسانی است باحال جسبی نامناسب که نفس اماره، که است شده

الحقیقه، در حدیقه رود؛ بدین گونه کههای متفاوتی در این دو اار در برابر نفس از مخاطب انتظار میباوجوداین نگر  واحد، کنش

مراابش  بیشتر و داشت دورنگه دارد، ضرر برایش از آنچه باید را آن آن پرداخت، مداوای به برد، طبیب پیش را نفس بیبار باید

ا  آگاه گونه است که باید نفس امارۀ بالسوء را از علل اصلی بیباری که در مثنوی کنش مخاطب بدیندرحالی بهبود بیابد؛ تا بود

 نفس به مخاطب القا داشتن به آمیعترحم الحقیقه، نگاهدر حدیقه  استعاره، این و از تلقین بیبار بودن به آن دوری کرد. درنتیجة

سازی این بیبار از وضعیت که در مثنوی معنوی، آگاهپرداخت؛ درحالی آن از مراابت باید به آمیع،ترحم نگاه اساس بر شود کهمی

 بیباریش اهبیت زیادی دارد.

های اند. در نبونهکاررفتههای جسبانی، تنها در مثنوی بهانگاری نفس امارۀ بالسوء بر اساس ویژگیهای انساندیگر استعاره

 مثابة انسانی زشت است:زیر از مثنوی  نفس امارۀ بالسوء، به

 عقل را افغان ز نفس پر عیوب

 

 هبچو بینی بدی بر روی خوب 

 

 در ضلالت هست صد کل را کله

 

 نفس زشت کفرناک پر سفه 

 (1186،1280: 1366)مولانا،        

و هبین ویژگی ظاهری  نفس انسانی عیبناک است شود کهپی این استعاره این نگر  در مورد نفس اماره ایجاد میدر 

گونه است که بایستی از آن دوری کرد و  به آن  شود. کنش مخاطب نیع بدینزدگی و نفرت افراد از آن میناخوشایند، سبب دل

 اعتباد نداشت. 

انگاری از نفس امارۀ بالسوء ( است که مولانا نیع بیشترین انسان233: 1383)باخعری، « اتا  نو»سرشت نفس در متون عرفانی 

 را  بر این اساس ساخته است: 

 خویش جالینوس سازد در دوا

 نفس شهوانی ز حق کرست و کور 

 

 تا فریبد نفس بیبار ترا 

 دیدم زدورمن بدل کوریت می 

 (827، 637: 1366)مولانا،                 

 چو طبیبهست بیبار نفس و من 

 نسبت نفس سوی عالم جان 

 

 کنم روز و شب ورا ترتیبمی 

 هبچو کور است و گوهر عبان 

 (155، 135: 1383)سنایی،            

 ماجرای مرد و زن ا فتاد نقل

 

 آن مثال نفس خود میدان و عقل

 

  گرینفس هبچون زن پی چاره

 عقل را شودان و زن را نفس و طبع

 گاه خاکی گاه جوید سروری 

 این دو ظلبانی و منکر عقل شبع
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 اندیشآورد که این نوع نفس، زنی چارهوجود میدر مثنوی، این نگر  را به « نفس امارۀ بالسوء به مثابة زن»انگاری انسان

است که گاهی در پی کهتری و گاهی در پی سروری است. این زن، صفاتی ظلبانی و شرانگیع دارد که شایستة مشورت کردن 

هایش فتهباید مخالف با گنیست؛ بنابراین مخاطب، نباید به آن اعتباد و از آن درخواست مشورت نباید و در صورت مشورت نیع 

 خرد است:رو و بیمعنوی، نفس به مثابة زنی زشتعبل کند. هبچنین در مثنوی

 

 

 

 

 

رویی، انعجار و رمندگی را خرد نیع نداشتن ارتباط است؛ زیرا  صفت زشترو و بیمواجهه با این زن زشتکنش مخاطب در 

انگاری نفس امارۀ بالسوء های انساننیع از دیگر نبونه« مثابه مادری نامهربان و فاسدنفس به»کند. استعارۀ ایجاد میدر مخاطب 

 در مثنوی است:

 

 

 

شود که نفس، خویشاوندی است که از جهات گوناگون جسبی، روحی و اعتباری آسیب این نبونه نیع منجر به این نگر  می

 کند؛ بنابراین، مخاطب باید به مراابت از خود در برابر آن بپردازد.می یجادرساند و مشکلاتی را امی

 رفتاری -های اخلاقیانگاری نفس امارۀ بالسوء بر اساس ویژگیانسان -2-2

 تریناند. مهمانگاری نفس امارۀ بالسوء داشتهرفتاری منفی، بیشترین نقش را در انسان –های اخلاایالحقیقه، ویژگیدر حدیقه

انگاری نفس دینی. در مثنوی معنوی نیع انسانصفات در این زمینه عبارت هستند از: شومی، پلیدی، سخیفی، غبازی، پستی و بی

امارۀ بالسوء به مثابة انسانی دارای رذایل اخلاای، بیشترین جایگاه را دارد. از این منظر، در مثنوی، این نوع نفس، انسانی مکار، 

انگاری، دانش، توانایی، ادب است. از طریق این نوع انساننظر، ااتل، ستبکار، ریاکار، متهم، دزد و بیکوتهحریص، جادوگر، دشبن، 

این طریق، مخاطب به شناخت زوایای  شده است تا ازطورکلی جهان درونی نفس امارۀ بالسوء نشان دادهو به خواسته، بایسته

 شکل دهد. درونی نفس بپردازد و نوع رواب  خود را با آن 

 

 اند:سنایی و مولانا، نفس امارۀ بالسوء را انسانی پست، خبیث و ناپاک به مخاطب معرفی کرده

 

 

 

 

 نفس خود را زن شناس از زن بتر 

 کنیمشورت با نفس خود گر می 

 

 ست نفست کل شرزآنک زن جعو 

 هر چه گوید کن خلاف آن دنی 

 (130، 307: 1366)مولانا،                    

 ای خنک آنکس که عقلش نر بود 

 

 نفس زشتش ماده و مضطر بود 

 

 ا  نر و غالب بود عقل جعوی

 

 نفس ا نثی را خرد سالب بود

 (948: 1366)مولانا،                            

 رادهست مادر نفس و بابا عقل 

 نفس تست آن مادر بد خاصیت

 

 اَولش تنگی و آخر صد گشاد

 که فساد اوست در هر ناحیت 

 (237، 1113: 1366)مولانا،                   

 مرده انگار  و بجا بگذار نفس را سال و ماه کوفته دار

  چون تو فارغ شدی ز نفس لئیم

 

 برسیدی به خلد و ناز و نعیم

 (117: 1383)سنایی،                                      
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تواند کارهای ناشایست انجام دهد و فرومایه و ناکس است. کنش مخاطب نفس امارۀ بالسوء، می سنایی،با این تفاوت که از نظر 

گونه باید باشد آن را ریاضت و سختی دهد و فریب گدامنشی آن را نخورد؛ اما از نظر مولانا  از  نیع بدین در برابر این انسان لئیم

ا ، خود و دیگران را به امور شود و به سبب خوی فرومایهیب فرد نبینفس پست باید ترسید؛ زیرا جع شر و کفر چیعی نت

انگاری ، انسان«مثابة انسانی کافرنفس به»کند؛ بنابراین آن را باید تحت کنترل درآورد و حتی مجازات کرد. ارز  متبایل میبی

 مشترک دیگر در شعر این دو شاعر است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود که نفس، انسانی کافر به معنوی، این نگر  دربارۀ نفس اماره ایجاد میالحقیقه و مثنویپیرو این استعاره در حدیقه

نفس کافر است. کنش مخاطب در  شکنی و ناسپاسی نیع از ویژگی ایندینی، خوی دوزخی، توبهخداست. در مثنوی علاوه بر بی

صورت غیرمستقیم آن و به ظاهر تبعیت نبود تا از این طریقگونه است که بایستی از آن به الحقیقه، بدینبرابر این فرد در حدیقه

؛ توجهی به آندین، صبر است و درنهایت دوری گعیدن و بیرا هدایت کرد؛ اما در مثنوی کنش مخاطب در برابر این انسان بی

 ای که آن را مرده دانست.گونهبه

نفس امارۀ بالسوء نسبت  رفتاری منفی دیگری است که در شعر سنایی و مولانا به –شوم بودن ویژگی اخلاای  نحس و

 شده است:داده

 آنچه ما را به ظلم شد باره

 در ره صدق نفس را بگذار

 

 بود از نفس شوم اماره

 خیع و زین نفس شوم دست بدار

 (133،639: 1383)سنایی،                        

 

 

 

 

  

کند که این نوع نفس، انسانی بدیبن و بدشگون است این نگر  را ایجاد می« مثابه انسانی شومنفس امارۀ بالسوء به»استعاره 

دادن امور معدوم، سبب  شود. این نفس شوم با جاودانه نشانکه هبراهی با آن سبب گرایش به کفر و دوری از رحبت الهی می

ا  دوری باید کرد تا به شر و شومی گونه خواهد بود که از آن شود. در پی این نگر ، کنش مخاطب بدینها میبستن به آن دل

 گرفتار نشد.

  با لئیم نفس چون احسان کند

 تو زمن با حق چه نالی ای سلیم

 

 چون لئیبان نفس بد کفران کند

 تو بنال از شر آن نفس لئیم

 (531، 328 :1366)مولانا،                           

 دینم از پی اهر نفس بی

 ه بر وی این زنار... من کنم عرض

 

 بستن کستی است آئینم 

 تا زپندار بد شود بیدار 

 (486: 1383)سنایی،                                   

 کشید کرد و پا درمیها میتوبه

 هرکه مرد اندر تن او نفس گبر 

 

 درید ا  را مینفس کافر توبه

 مر ورا فرمان برد خورشید و ابر

 (149،936: 1366)مولانا،                               

 گر نبینی این جهان معدوم نیست 

 غاشیه بر دو  تو عباس دبس

 لیک نفس نحس و آن شیطان زشت 

 

 عیب جع ز انگشت نفس شوم نیست 

 هیچ ملحد را مباد این نفس نحس

 کشندت سوی کفران و کنشتمی

 (963،972، 69: 1366)مولانا،                    
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وی وجود الحقیقه یا مثنتنها در حدیقه انگاری نفس امارۀ بالسوءهای انسانهای مشترک، برخی از استعارهدر کنار این استعاره

 شود. در این اار ، نفس امارۀ بالسوء، انسانی غباز است:الحقیقه پرداخته میهای حدیقهنخست به تحلیل استعاره دارد که در زیر،

  راز این کلبه نفس غباز است

 

 عقل کل گنج خانة راز است

 (435: 1383)سنایی،                             

ها را آشکار گونه خواهد بود که این گونة نفس، رازنگر  این« مثابه انسانی غبازبالسوء بهنفس امارۀ »از طریق استعارۀ 

ها و کند؛ بنابراین مخاطب بعد از شناختن آن نباید با آن هبنشینی داشته باشد. انجام کار باطل و رأی سخیف، از دیگر کنشمی

 لحقیقه است:ارفتاری منفی نفس اَمارۀ بالسوء در حدیقه –صفات اخلاای 

  زآنکه نفس اَر چه گوهریست شریف

 نفس بی عقل احبقی باشد 

 

 کار او باطل است و رأی سخیف

 روح زورای باشدنوح بی

 (410،303: 1383)سنایی،                      

 

که نفس، احبق و ، این نگر  برجسته شده «کار و احبقمثابه انسانی بیهودهنفس امارۀ بالسوء به»انگاریاز طریق انسان

 فایده است؛ بنابراین از طریق عقل باید به راهنبایی آن پرداخت.کار و کارهای آن نیع سراسر نادرست و بیبیهوده

 است: رفتاری نسبت داده شده به نفس امارۀ بالسوء در مثنوی، مکر، فسون و حیله –های اخلاای از پربسامدترین صفت

 

 مو ذره به ذره مکر نفسموبه

 مردم نفس از درونم در کبین

 گر نباز و روزه میفرمایدت

 

 شناسیدند چون گل از کرفسمی

 از هبه مردم بدتر در مکر و کین

 نفس مکار است مکری زایدت

 (307، 1366:45،19)مولانا،                           

دار معرفی دهد و با ظاهرسازی خود را دینشود که نفس دیگران را فریب میانگاری، منجر به این نگر  میاین نوع انسان

ا  را نخورد و برای خیرخواهانه کند. کنش مخاطب در برابر آن بدین گونه باشد که مکر و حیلة آن را بشناسد، فریب ظاهرمی

گری، منافق حیلهرهایی از مکر ، به مناجات بپردازد و امیدوار به مدد الهی باشد. نفس امارۀ بالسوء در مثنوی معنوی، علاوه بر 

 نیع است:

 

 نفس را تسبیح و متحف در یبین

 سوی حوضت آورد بهر وضو

 نفس چون با شیخ بیند گام تو ...

 گفتم ای نفسک منافق زیستی

 

 خنجر و شبشیر اندر آستین

 وندر اندازد تو را در اعر او

 از بن دندان شود او رام تو

 هم منافق می مری تو چیستی

 (1017،509: 1366)مولانا،                        

 

کند. با نشان دادن تسبیح و پوشاند و ایبان را آشکار میبدین ترتیب نفس به عنوان انسانی معرفی شده است که کفر را می

-نابود کردن انسانکه در باطن دشبن و درصدد دهد؛ درحالیدار جلوه میعنوان دو سببل امور مذهبی، خود را دینمتحف، به
انگاری نفس امارۀ بالسوء مواظبت و مراابت از خود در برابر آن است. انسان ترین کنش مخاطب در برابر آن،هاست؛ بنابراین مهم

 رفتاری منفی آن در مثنوی است:-های اخلاایدهندۀ جنبة دیگری از ویژگینشان حریص و غبناک، در االب انسانی

 

 امان آدمی را عجع و فقر آمد

 

 از بلای نفس پر حرص و غبان

 (545: 1366)مولانا،                             
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کند و های غیرضروری متبایل میخواهیدیگران را به سبت زیاده انگاری، نفس امارۀ بالسوء، خود وبر اساس این نوع انسان

ر انسان، نتیجة گرایش به نفس اماره است؛ بنابراین برای در امان گیرد؛ بنابراین باید دانست که آز دامنیت و آرامش را از آنان می

 ، نیع در مثنوی برجسته شده است:«دزد مثابهنفس امارۀ بالسوء به»انگاری ماندن از دست نفس، باید به فقر و عجع پناه برد. انسان

 گرد نفس دزد و کار او مپیچ 

 

 هر چه آن نه کار حق هیچست هیچ 

 (250: 1366)مولانا،                                  

رباید شود که نفس امارۀ بالسوء سرمایة ارزشبند زندگی دیگران را میانگاری، این نگر  ایجاد میبا توجه به این نوع انسان

گونه باشد که از سرمایة باید بدینرساند. به دنبال این نگر ، کنش مخاطب برابر این انسان دزد و به آنان ضرر مادی و معنوی می

، تتویر دیگری از ویژگی «نفس امارۀ بالسوء به مثابة انسان ااتل»خود در برابر آن مراابت کند. هبچنین مولانا در استعارۀ 

 رفتاری منفی آن را به تتویر کشیده است: -اخلاای

 زنده کن  نفس خود را کش جهانی را

 مدعی گاو نفس توست هین

 ید چون کشی تو گاو من...نفس گو

 خواجه زادۀ عقل باشد بینوا

 نفس زین سانست زآن شد کشتنی

 

 خواجه را کشتست او را بنده کن 

 خویشتن را خواجه کردست و مهین

 زآنکه گاو نفس باشد نقش تن

 نفس خونی خواجه گشت و پیشوا

 ااتلوا انفسکم گفت آن سنی

 (507، 401: 1366)مولانا،                        

 

تغییر رفتار بایستی او را مطیع و اسیر خود کرد و در صورت عدمگونه است که  کنش مخاطب در برابر این انسان ااتل، بدین

 و خوی نادرست، آن را به اتل رساند. 

معنوی، الحقیقه و مثنویرفتاری منفی در حدیقه –انگاری نفس امارۀ بالسوء از منظر ویژگی اخلاایدرمجبوع از مقایسة انسان

های اخلاای و رفتاری منفی بیشتری نسبت داده شده و بدین توان نتیجه گرفت پ در مثنوی به نفس امارۀ بالسوء، صفتمی

ارۀ بالسوء را نشان نفس اَم ترتر و منفیتر، خبیثهای پستها و بایستهترتیب مولانا نسبت به سنایی، بیشتر دنیای درونی، خواسته

های کنش جادوگر و ااتل، پلید، شوم، حریص، کافر، ظالم، دشبن، گون نفس انسان داده است. در مثنوی معنوی، مخاطب در برابر

که گیرد؛ درحالیتوجهی را در پیش میمتعدد چون روی آوردن به فقر، یاری خواستن از خداوند و افراد آگاه، دوری گعیدن و بی

و رفتار محتاطانه در مقابل  دوری کردن کار تنها بهگون پست، شوم، غباز و بیهوده الحقیقه در برابر نفس انسانحدیقهمخاطب در 

 آورد.آن روی می

 

 اساطیری منفی –های تاریخیمثابه شخصیتانگاری نفس امارۀ بالسوء بهانسان-2-3

یعید مانند شده  و در مثنوی صاحب تبام ویژگی اخلاای و های یرجوج و الحقیقه، نفس امارۀ بالسوء با شختیتدر حدیقه

 الحقیقه، سنایی نفس امارۀ بالسوء را به صورت یعید توصیف کرده است:های نبرود، فرعون و سوفسطاییان است. در حدیقهکنش

  هر که او با یعید نفس بساخت

 

 حالت بایعید را چه شناخت

 (633: 1383)سنایی،                 

مخاطب، آن را چون انسانی ااتل، ظالم، منحرف از دین و فاسق بشناسد، در مقابل ظلبش مقاومت کند، شریک فسق و تا 

 ،«مثابة یرجوجنفس امارۀ بالسوء به »هایش را در دین نپذیرد و درنهایت آن را به سعای اعبالش برساند. گناهش نشود، بدعت

 الحقیقه است:انگاری دیگری در این رابطه در حدیقهانسان
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 پیش یرجوج نفس خود سد با 

 

 پیش افعیش چون زمرد با 

 (472: 1383)سنایی،                         

انگاری نیع کند. نگر  حاصل از این انسانریع، متجاوز و وحشی نفس امارۀ بالسوء را برجسته میانگاری، خوی خوناین انسان

 گری آن گرفته شود.سدی از ریاضت و سختی ارارداد تا جلوی تهاجم، فساد و وحشیاین است که باید در مقابل این یرجوج، 

(، او به سبب آنکه 621: 1386با الهام از آیات ارآن، فرعون در ادبیات، مظهر تکبر، طغیان، جباری و سرکشی است )یاحقی، 

ای کاملاً منفی در (، چهره442: 1375یسا، )شب« دعوی ربوبیت کرد، به مردم ظلم رواداشت و مردم را از خداپرستی بازداشت»

اساطیری دارد. مولانا نیع برای عینی کردن مفهوم انتعاعی نفس امارۀ بالسوء، از زوایای متعدد  -های تاریخیمیان شختیت

 گرفته و این نوع نفس را به مثابة فرعون به مخاطب معرفی کرده است: شختیت فرعون بهره

 نفس از بس مدحها فرعون شد 

 نفس فرعون است هان سیر  مکن

 

 کن ذلیل النفس هونا لاتسد

 تا نیارد یاد از آن کفر کهن

 (805،92: 1366)مولانا،                            

گراست که تنها برای وجود خود ارز  کار و تجبلکش، اسرافبهره بر اساس این استعاره، نفس امارۀ بالسوء، انسانی متکبر،

داند. جاهلی است که از حقیقت و منشر اصلی امور هیچ آگاهی ندارد و ارز  میو سایر افراد را ازنظر وجودی، بی باشداائل می

پردازند، عداوت ا  میمنکر و در مقابل افرادی که به راهنبایی داند. در مقابل خداوند، سرکش وچیع میخود را مرکع و منشر هبه

با مهر و  نباید نفس امارۀ بالسوء را مدح یا شود کهمنجر به این کنش در  مخاطب میادب است. این نگر  کار، لجوج و بی

 افعاید. عطوفت با آن رفتار کرد؛ زیرا چنین رفتاری، نتیجة منفی دارد و بر ظلم و طغیانش می

های از شختیت شده است،ای سرکش و طاغی در برابر حضرت ابراهیم)ع( معرفیعنوان چهرهنبرود که در ادب فارسی به 

 انگاری نفس امارۀ بالسوء پرداخته است:دیگری که مولانا به کبک آن به انسان

 تا ز نارِ نفسِ چون نبرود تو

 نفس نبرودست و عقل و جان خلیل

 

 وارهید این جسم هبچون عود تو 

 روح در عینست و نفس اندر دلیل

 (356،182: 1366)مولانا،                         

ها ، ایجادکنندۀ این نگر  است که این نوع نفس، به سبب غرور، با فرمان«نفس امارۀ بالسوء به مثابة نبرود»انگاریانسان

اساس آوردن برای اابات ادعای واهی خود است؛ بنابراین داند و اهل دلیل بیالهی سر ستیع دارد و حتی خود را آفرینندۀ جهان می

ا  بپردازد و آن را از سرانجام طغیان و ظلبش وار در آغاز به راهنباییه باید باشد که ابراهیمگون کنش مخاطب در برابر آن، بدین

 بیاگاهاند.

اائل به حقیقت »مولانا با سوفسطایی خطاب کردن نفس امارۀ بالسوء، در پی عینیت بخشیدن به آن در االب انسانی است که 

 : ذیل مدخل سوفسطایی(:1377)دهخدا، « اشیاء نیست
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 زنش نفس سوفسطایی آمد می

 معجعه بیند فروزد آن زمان 

 

 کش زدن سازد نه حجت گفتنش 

 بعدازآن گوید خیالی بود آن  

 (366: 1366)مولانا،                      

ن ترایر است، باید با خشونت با آبنابراین، مخاطب نباید به سخنانش اهبیت دهد و چون دلیل آوردن در مقابل این فرد بی

 رفتار کند.

 اساس منصب و روابط اجتماعی انگاری نفس امارۀ بالسوء برانسان-2-4

 باشد.پایه میها و رواب  اجتباعی است نفس امارۀ بالسوء، انسانی حقیر و دونهایی نیع که حوزۀ مقتد منتبدر استعاره

 ترین منتب اجتباعی ارار داده است:در پایینسنایی با نسبت دادن شغل سگداری )پاسبان سگ( و صفت بیکاری به نفس، آن را 

  نفس در پیش عشق سگداریست

 

 نفس در راه عشق بیکاریست

 (336: 1383)سنایی،              

شوند ها، منجر به این کنش میانگاری دیگری، نفس امارۀ بالسوء را معلبی بدآموز توصیف کرده است. این استعارهو در انسان

 چیعی آموخت:که نباید از نفس 

  گفت با زاهد آن ستوده حکیم

 امگفت زاهد که من بساخته

 

 نفس افعال بد کند تعلیم

 امزآنکه من نفس را شناخته

 (134: 1383)سنایی،                    

 

منتب و  در بعد ، تنها تتویرسازی منفی از نفس اماره«شکن و بدعهدمثابه امیری پیباننفس به»در شعر مولانا، استعارۀ 

 توان با آن ارتباط برارار کرد:است که به سبب امیر بودن، نبی رواب  اجتباعی

 چونکه بی سوگند گفتش بد دروغ

 نفس او میر است و عقل او اسیر 

 بی سوگند پیبان بشکند چونکه

 زآنکه نفس آشفته تر گردد از آن

 

 تو میفت از مکر و سوگند  به دوغ 

 یرصد هعاران متحفش خود خورده گ

 گر خورد سوگند هم آن بشکند

 که کنی بند  به سوگند گران 

 (300: 1366)مولانا،                    
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 گیرینتیجه-3

های انسانی مختلفی دهد سنایی و مولانا، برای شناخت درست مخاطب از نفس امارۀ بالسوء، ویژگینتایج پژوهش نشان می -1

دهی کنند. ترسیم نفس های گوناگونش، ارزیابی مخاطبان را از آن نیع جهتدربارۀ جنبهاند تا ضبن توضیح به آن نسبت داده

رو و مادری نامهربان و فاسد به های جسبانی و فیعیکی انسانی در مثنوی معنوی، معبولا چون زنی زشتامارۀ بالسوء با ویژگی

وی، بست؛ بنابراین ارزیابی مخاطب از آن منفی است و  توان از آن لذت برد یا به حبایت آن دلتتویر کشیده شده است که نبی

؛ اما سنایی بیشتر آن را به عنوان انسانی ناشنوا، نابینا و بیبار توصیف کرده است که باید به مراابت شودبه دوری از آن ترغیب می

این  بالسوء ارائه داده است که ۀامار سنایی تتویری بیبارگونه و نیازمند مداوا از نفساز آن پرداخت و در پی درمان آن بود؛ اما 

 شود؛تتویرسازی منجر به حس ترحم در مخاطب می

الحقیقه و های اخلاای و رفتاری برای نفس امارۀ بالسوء در حدیقهانگارانه بر اساس ویژگیهای انسانبا مقایسة استعاره-2 

دین و فریبکار از گر، بیای انسانی، اما خبیث، حیلههرهتوان دریافت که مولوی با ژرفای بیشتری به ترسیم چمثنوی معنوی می

هایی چون مبارزه، این تتویرسازی سبب شده است مخاطب در مواجهه با چنین نفسی، دست به واکنش. پرداخته است آن

گعینی و پرهیع وریدهد، بیشتر به دطلبی از خداوند بعند؛ اما سنایی، گرچه تتویری منفی از نفس ارائه مییاریو  مراابت مستبر

انگاری در نتیجه، انسان ؛دهددست میآمیع از مبارزه با نفس بهکند و تتویری ایستا، محتاط و تا حدی کبتر خشونتدعوت می

 اند؛تر شدهبرجسته تعلیبی–های اخلاایبر بنیاد عرفان است؛ در حالی که در حدیقه، جنبه و نفس در مثنوی، پویاتر و استوارتر

 فرعون، یرجوج، یعید، مانند منفی اساطیری–های تاریخیالحقیقه و مثنوی معنوی، نفس امارۀ بالسوء با شختیتیقهدر حد-3

 بینیخودبعرگ فسق، کفر، طغیان، شرارت، مختلف ابعاد دهندۀنشان هاشختیت این. است شدهانگاری انسان سوفسطاییان و نبرود

گیر این است که مخاطب باید در برابر چنین نفسی مقاوم، مرااب، منتقد و حتی سخت ،هاة این نگر نتیج. اندحقیقت انکار و

 ؛تر نسبت به سنایی داشته استمولانا در این زمینه نگاهی منفی. باشد

های فرودست، انگاری و از این طریق ختلتدر موارد محدودی نیع نفس امارۀ بالسوء از منظر منتب و رواب  اجتباعی انسان-4

هایی چون سگداری و معلبی بد، آن را پست و نالایق دانسته سنایی با نسبت دادن شغل. بار آن آشکار شده استکار و زیانفریب

شکن، آن را مولانا نیع با تشبیه نفس به امیری بدعهد و پیبان. آموز  دید وو نتیجه گرفته است که نباید از آن پیروی کرد 

ها مخاطب را به ترک اطاعت از نفس و دوری از اعتباد به آن این استعاره. نشان داده استر تر و غیراابل اعتبادتخطرناک

  .شودارز ، بلکه خائن و خطرناک نیع تلقی میتنها پست و بیدر نتیجه، نفس نه ؛خوانندفرامی
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